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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

زیرا بواسطھ پرستش آفریده می شوی: انس و جن را نیافریدم مگر اینکھ ای عدم، خدای را پرستش کن تا بوجود آئی  -١
  -مرا بپرستند. قرآن کریم

حادث گشتھ است. نار را مپرست نور آنچھ را کھ ھستی خود می پنداری ناریست کھ از پرتو نور وجود بر عدمت ای آدم  -٢
  را بپرست تا نارت نور گردد.

خود بپرستی نار را پرستیده ای پس نورش را در کسی بپرست کھ دارایش می باشد و نورانی پس اگر خدای را در خیال  -٣
  است. 

  بھ یادش آوری با تمامیت خود مواجھ می شوی.یا و نور وجود در کسی است کھ چون ببینی و  -۴

  پس تا بر نور انسانی صاحب نور وارد نشده ای (صلوة) اھل پرستش خداوند نشده ای. -۵

  و تا اھل پرستش نشده ای عدمی ھستی اسیر اوھام و آرزوھائی کھ تو را بھ وجود برساند کھ نمی رساند. -۶

تش خدایت. و امری کھ تنھا ای بنده خدا چگونھ است کھ درباره ھر امر حقیری تفکر و تدبیر می کنی الا درباره پرس -٧
  توشھ جاودانگی توست.

  خدای را بپرست و فقط او را پرستش کن کھ اینست صراط المستقیم سعادت دو جھانت! -٨

  و مراقب باش کھ بجای خداوند، خودت را نپرستی بھ اسم او! مراقب شیطان باش کھ تو را بجای او بھ تو غالب نکند! -٩

  کھ گوئی می بینی اش. زیرا او تو را می بیند بھ وقت پرستش! پس خدای را آنگونھ بپرست -١٠

  ی بپرست کھ تو را بھ یاد خدای می اندازد.کسپس خدای را بھ گونھ  -١١

و خدای را در یاد و سوی کسی بپرست کھ خدای را بھ تو شناسانده است. تا بھ اسم خداپرستی، خود را نپرستی! و  -١٢
  بجای نور بر نار وارد نشوی!

  اگر بھ یقین باور کنی کھ خداوند بوقت پرستش تو را می شنود و می بیند و با تو سخن می کند او را دیدار می کنی! -١٣

  خدای را پرستش کن گوئی کھ جز او کسی یا چیزی در عالم نیست زیرا کھ نیست. -١۴

و معنائی در ھر کجا و  ھر حسّ تی و در ھر رنگ و بوئی و ھر طعم و لمسی و خدای را پرستش کن در ھر صورپس  -١۵
  ھر گاھی!

خدای را پرستش کن در ھر  دم و بازدمی. چرا کھ اوست کھ در ھر نفسی با روحش در تو می دمد و از تو می دمد و  -١۶
  با تو می دمد.

  .خدای را پرستش کن در چشم و گوش و ھوش خود. زیرا اوست کھ در تو می شنود و می بیند و می فھمد -١٧

  قعر ظلمات عدم تا عرش نور وجود جز بھ پرستش طی نمی شود.از  -١٨
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آگاھی سرمایھ ھستی توست کھ آنرا نیز جز  -ای آدم در منظر نگاه خدا ھمینقدر ھستی کھ می دانی کھ نیستی. عدم -١٩
  بقدرت پرستش درنمی یابی. وگرنھ نیستی بی آنکھ بدانی کھ نیستی!

  کردن، طلب نمودن، دوست داشتن و عشق ورزیدن بھ او کھ نور وجود است.پس خدای را پرستش کن بسان تمنا  -٢٠

  خدای را پرستش کن بھ خشوع و صبر در آن. و این کاری کبیرست کھ از عھده اش برنیایند جز مشتاقان لقای او. -٢١

  عدمیت! و خشوع تو در پرستش کھ آستانھ طلب وجود است استقرار تو در عدمیت خویشتن است و صبر در این -٢٢

و عدمیت خود را درنمی یابی و در آن مستقر نمی شوی مگر اینکھ تحت الشعاع نگاه خدا، خود را با او عوضی  -٢٣
  آگاھی و پرستش و خشوع و صبر در طلب و شوق لقای او! -نگیری تا عدم خود را وجود نپنداری. و اینست نور عدم

خدائی می شوی و در این مالیخولیا، ابلیس حامی و معلم توست.  -خوددر نور محبت نگاه خداست کھ دچار مالیخولیای  -٢۴
  تا از این مالیخولیا و ابلیسیت جدا نشوی و عدمیت خود را نیابی اھل پرستش و خشوع نیستی و از مشرکانی و ظالمان!

ا و نماز و تا بھ خشوع عدمیت خود نرسی در محضر خدا قرار نمی گیری و عابد و پرستنده نمی شوی و بر دع -٢۵
  پرستش، خود را می پرستی در محضرش!

چگونھ می توانی خداوند را کھ نور وجود است پرستش کنی  تا زمانیکھ مادیت و صورت عدمی خود را وجود می دانی -٢۶
ً منتّ است و تجارت و ریا و بازی ای کھ بھ جنون و مالیخولیا می  و از او طلب وجود نمائی الا اینکھ پرستش تو تماما

  انجامد و احاطھ شیطان!

بھ نور معرفت، عدمیت خود را بفھم و بھ نور پرستش، عدمیت خود را در محضر وجودش ببین تا مشتاق دیدار وجود  -٢٧
  شوی کھ تا چنین نشوی در نماز و دعا و پرستش تو ھیچ خیر و نصرتی نیست و بلکھ سراسر خسران و آتش است.

خود را ببین و بر آن مستقر شو تا طالب وجود شوی. وگرنھ بھ نار دوزخ نابودی بھ بھ نور معرفت و پرستش، عدمیت  -٢٨
نمی داند و اگر بھ نور نشد بھ نارش طالب  نعدمیت خود می رسی و طالب وجود می شوی زیرا او ھیچکس را لایق نابود

  وجود می سازد و ھستی می بخشد.

و بنگر آثار ھولناک این وای خدا را در عابدان و زاھدان  را!» یاکاروای بر نمازگزاران نافھم و ر«پس فھم کن معنای  -٢٩
  دیوانھ و ریاکار!

ھنگامی کھ خداوند بر کسی نعره می زند نعره اش چون عدمیان وجودنما نیست کھ باد ھوا باشد بلکھ آتش است کھ بر  -٣٠
  ذات عدم می زند و عدم پرست را می سوزاند!

دل و جانت کھ زبان امّی و مادری توست و پرستش مکن خدای را با زبانی کھ نمی فھمی  پرستش کن خدای را با زبان -٣١
  و چنگی بھ دلت نمی زند کھ این پرستش ظلمت است و فراخوانی شیاطین!

بدان کھ نماز و عبودیت و پرستش سراسر نور است. نھ نور خورشید و ماه و آتش و برق بلکھ نور عقل و معرفت و  -٣٢
دن و بوئیدن و احساس کردن و بیان است. و اینگونھ است کھ آفریده می شوی کھ: خدای رحمان تعلیم داد بصیرت و شنی

  قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را!

خداوند می داند کھ در ضمیر نھانت چیست ولی تا بیانش نکنی ھدایت بسویش نمی شوی یعنی از عدم بسوی وجود  -٣٣
راسر گفت و شنود تو و خداست و آفرینش تو در ھمین دیالوگ است. و گفت و شنود ھم مستلزم نمی آئی! پس پرستش س

  عقل و تفکر و علم و تأملات و عرفان است.
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پس ھیھات از ادعیھ و نماز و عبادتی کھ ھمچون فوت و فنی برای تجارت با خدا بکار می رود. آری، ممکن است کھ  -٣۴
  برآورد ولی آدمت نمی کند و از عدم رھا نمی شوی!تسکینت بخشد و خواستھ ھایت را 

پس خدای را پرستش کن بھ زبانی کھ تن و دل و جانت می شناسد و می فھمد ولی نھ خدای خیالت را کھ خدای جھان  -٣۵
  موجودات را و خدای لحظھ لحظھ درد و شادی و مرگ و زندگانی را.

تو مھر می ورزند و نیز در کسانی کھ آنان را دشمن ھ می دھند و ب پرستش کن خدای را در کسانی کھ بھ تو آب و نان -٣۶
  می داری. خدا بدست و زبان و فعل خلقش تو را می آفریند. پس خدای را در روابط با مردمان بشناس و پرستش کن!

  تا خدای را در خیر و شر زندگانی نشناختھ و نپرستیده ای او را ھنوز نشناختھ و نپرستیده ای! -٣٧

  خدای را در صدای باد و آب و حیوانات بشنو و بشناس و پرستش کن! -٣٨

  خدای را در فصول سال و گردش شب و روز و گذار عمر خویش بشناس و بپرست. -٣٩

  خدای را در مقابل چشمانت ببین و در سرت بشناس و در دلت پرستش کن! -۴٠

توانی در احساسات و معانی و ادراکات خود تأمل و تعمق  خداوند نور است نور ادراک و احساس و معانی! پس تا می -۴١
و نظر کن کھ این حضور خدا در توست. فھم خود را فھم کن و احساس خود را حس کن و معنای خود را معنا کن و در 

  محضر حضور خود باش کھ اینست پرستش ناب!

شناخت خود جز شناخت خود را شناسائی نمی خداوند نور است نور شناخت شناسی تو و خودشناسی تو! زیرا تو در  -۴٢
  کنی!

پس این سخنان را تعارف مگیر کھ: ساعتی تفکر در خود از عمری نماز برتر است و اینکھ خودشناسی عالیترین  -۴٣
  عبادت است و... .

ه اکثر چگونھ می توانی چیزی را دوست بداری یا بپرستی کھ نمی شناسی مگر اینکھ دیوانھ باشی کھ خود فرمود -۴۴
  کسانی کھ خود را خداپرست می پندارند جن را می پرستند. یعنی دیوانھ اند!

پرستشی کھ بھ نور عقل و علم و عرفان استوار نیست و بھ عقل و علم و عرفانی برتر نمی رود عدم پرستی و تاریکی  -۴۵
  پرستی و شیطان پرستی و مالیخولیاست!

ص توست و جدای خدای خلایق است و جدای خدای دشمنانت! خدائی را ھرگز خدائی را مپرست کھ فقط خدای خا -۴۶
پرستش کن کھ خدای واحد عالم و آدمیان است کھ بر ھمھ نظر دارد و با ھمگان است و مھرش ھیچکس را محروم نساختھ 

  است.

اربابت انجام می دھی وای بر تو اگر پرستش را وظیفھ خود قرار دھی ھمچون کاری کھ از روی اکراه و ناچاری برای  -۴٧
از بابت دستمزدی کھ می گیری. زیرا خداوند بدون پرستش تو ھم رزقت بخشیده و جانت داده و اینک امکان ھستی خودش 
را برایت مھیا ساختھ است بواسطھ پرستش! پس پرستش وظیفھ نیست عشق است. و اینست کھ مخاطبین اقامھ صلوة در 

  سلمانان! یعنی آنانکھ دین در دلھایشان نشستھ و مبدل بھ حبّ شده است.کتاب خدا فقط مؤمنان ھستند و نھ م

پس پرستش برای آنست کھ خدائی شوی یعنی عدمیت از تو پاک شود و وجود یابی. دروغ از تو برود و راست شوی.  -۴٨
بخل را براندازی و  از فسق منزه گردی و عشق یابی. از جھل برھی و عالم شوی. بر تردیدھا فائق آئی و بھ یقین برسی.

. ترست ریشھ کن گردد و پھلوان عالم شوی! گداصفتی رھا کنی و جانبخش شوی. دل از گلایھ بشوئی و مقیم دیرحیم گر
  رضوان او باشی! مرگ در تو بمیرد و نور حیات خلق شوی!
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ھ ھای آشکار بر تو نازل شده و بدان کھ خدای را نتوانی پرستیدن مگر بھ یاری روح القدس و امری از خدا کھ با نشان -۴٩
  باشد و یا تحت ولایت امر کسی کھ خود حامل روحی از پروردگارست.

خدای را پرستش کن تا در ذات خویشتن مقیم و استوار و صاحب اراده باشی کھ ھیچ وسوسھ شیطان و اجنھ و خناس  -۵٠
  و دجالی تو را از راه بدر نبرد.

ً عزیزانت را بنده خودخدای را پرستش کن تا بتوانی  -۵١ نسازی و بر آنان ستم  مردمان را ھم دوست بداری و مخصوصا
  نکنی!

  غیر خدا را پرستش و مریدی کنی ھم او را گمراه ساختھ ای و ھم خصم  جان خودت. اگر -۵٢

ی  جھت پرستش خداوند فقط خدا خدا گفتن نیست و بر زبان راندن و نجوا کردن اسمای الھی فقط مقدمھ و تدارک -۵٣
رسیدن بھ پرستش اوست تا از این طریق یاد او در دل پدید آید و فرد ذاکر بھ او در خویشتن ملحق گردد و مرید اراده اش 

  دین اوست کھ جز تقوای فزاینده نیست. شود کھ سراسر تبعیت از

بولھوسی است کھ تقوا نام دارد. محوری و  -پرستش خداوند در عمل زندگی محقق می گردد و آن پرھیز از خود و خود -۵۴
خویش است کھ مقام اخلاص است کھ قلمرو ظھور اراده پروردگارست » من«تقوا صفت خداپرستان است کھ غایتش امحای 

  و این پرستشی ناب است.

ای. تا وجھی از وجوه الھی یعنی جمالی از تجلی حق را ندیده باشی پرستش نمی دانی و نمی توانی زیرا عاشق نشده  -۵۵
  این تجلی را باید یا در عارفی دیده باشی و یا در مکاشفھ ای عرفانی و صورتی آسمانی.

و مابقی دین و عبودیت و پرستش در جستجو و انتظار دیداری دگر است جھت برپائی حکومت عشق کھ ھمان حاکمیت  -۵۶
  عدل است.

ھل پرستش است و این پرستش جز اطاعت نیست پس اگر خود اھل لقاء و پرستش حق نیستی پرستش کن کسی را کھ ا -۵٧
  و نصرت دین خدا!

  است در حقیقت اھل پرستش است در درجات! یکسی کھ در عطش و جستجو و تحقق معنا و ارزش -۵٨

بدان پرستشی کھ از آن سخن می گوئیم دقیقاً ھمان لفظ عبادت و عبودیت است کھ در لغت بمعنای خدمت و سرسپردگی  -۵٩
اطاعت است کھ نماز نخستین گام آن و ادعای عبودیت و عھد عبودیت بستن با خداست کھ در سوره حمد و در و مریدی و 

قلبش ایاک نعبد و ایاک نستعین حضور دارد کھ صراط المستقیم را طلب می کند و می دانیم کھ آن بھ صدھا سخن رسول و 
ً ایاک امامان ما چیزی جز امام حیّ نیست کھ مرجع اطاعت و عبودیت م ی باشد. یعنی بدون وجود صراط المستقیم، مطلقا

نعبد و ایاک نستعین ممکن نیست کھ ھمان عبادت و پرستش است. پس نماز دعوی عبادت و پرستش است و نھ خود آن. 
  ولی متأسفانھ در فرھنگ غالب بر عامھ مردمان، نماز ھمان عبودیت است و عبودیتی جز نماز نیست.

و عبد بودن، اطاعت از خداست کھ امرش در نزد اولیای اوست کھ صاحبان امر خدا نامیده شده اند عبادت و پرستش  -۶٠
  کھ این امر روحی از جانب خداست کھ بر آنان نازل شده است.

را نمازی ھم نیست یعنی عھدی با خدایش نیست و عبادت و بندگی نیست ، بی امام (ص)اینست کھ طبق کلام رسول خدا -۶١
خدا را نمی شناسد و فاقد امر حق است. پس از چھ اطاعت کند و بندگی چھ کسی کند و چھ عھدی منعقد نماید و با زیرا امر 
  چھ کسی!
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جدای عھد و بیعتی کھ آدمی با ولی امر خدا منعقد می کند در ھر عھد و پیمان و قرار و قول کوچک و بزرگ مادی و  -۶٢
دارد و آن عھد با خداست و آنکھ بر این تعھدات خود با دیگران وفادار  معنوی و عاطفی بین انسانھا، خداست کھ حضور

  است مشغول پرستش خداست.

برخی از تعھدات بشری وجدانی و اخلاقی است برخی دگر عرفی یا شرعی است و برخی ھم قانونی و حقوقی است و  -۶٣
رستی است کھ کاملترین و عمیق ترین و برخی ھم اقوال خصوصی است وفای بھ این تعھدات جملھ انواع و درجات خداپ

  توحیدی ترینش عھد با امامی زنده است و وفای بھ آن.

  و ھر کھ آگاھتر و عارفتر است متعھدتر است بخدایش. یعنی پرستش و معرفت رابطھ ای علت و معلولی دارند.  -۶۴

و خداوند تنھا شاھد بر آن بین دو انسان  و اما خدائی ترین و توحیدی ترین عھدھا آنست کھ جز خدا بر آن آگاه نیست -۶۵
است کھ خداوند تنھا شاھد آنست. کھ زیرپا نھادن چنین عھدی موجب  یاست. و آن ایمان و عشق الھی و آیات و بینات خاص
  کفر یعنی نابودی نور ایمان در دل انسان می شود. 

عرفان بنا شده است و وفای بھ نور عقل آن عین و عشق الھی متکی بر آیات و بیناتش سراسر بر علم و حکمت و  -۶۶
وفای بھ عھد الھی است زیرا ھیچ چیزی تعھدآفرین تر از عقل و علم و یقین نیست کھ عین تعھد بھ خداست زیرا خداوند 

  نور معرفت است. پس اطاعت از این نور نابترین پرستش ھاست.

  کند مرتد بر خداست.پس آنکھ بھ علم و عقل و معرفت و شعور خود عمل نمی  -۶٧

خداپرست کسی است کھ می داند و بھ دانائی خود عمل می کند. خودپرست کسی است کھ جاھل و عملش بھ جھل  -۶٨
و ھمو فاسق است: ھمانا  و اما آنکھ می داند و بھ دانائی خود عمل نمی کند منافق است کھ بدترین خلق استخویش است. 

  کھ منافقان، فاسقانند!

کھ عارفان واصل برترین عابدان ھستند و در آخرالزمان مقامشان در نزد خدا برتر از انبیای سلف است چرا کھ اینست  -۶٩
خدای را بھ نور علم و عرفان خود می شناسند و از او پیروی می نمایند بھ مسئولیت تمام و کمال خودشان بدون حمایت و 

  شان امام زمان است.تأئید وحی و پیام بیرونی از جانب ملائک! و کاملترین

و احکام الھی کھ از معرفت نفس و علم باطنی حاصل و اطاعت می شود خالصانھ ترین دین و توحیدی بدان کھ دین  -٧٠
  ترین پرستش است و این دین امامیھ (تشیع) است و تنھا دین و پرستش ممکن در عصر خاتمیت و غیبت است.

عرفانی حاصل از خودشناسی است و اطاعت و پرستش  -تماماً خلقت علمی و بدان کھ خلق جدید انسان در آخرالزمان -٧١
  عقلانی!

عرفانی عین پرستش ذات پروردگار است و کاملترین پرستش است زیرا تماماً  -علمی -پرستش و اطاعت محض عقلی -٧٢
  بھ مسئولیت خویشتن است کھ بار امانت الھی را بھ دوش می کشد و مقام خلافت اللھی را محقق می سازد. 

ملائک دریافت می کردند پرستشی سروش غیبی  اطاعت و پرستش انبیای الھی کھ امر خدا را بواسطھ الھامات، وحی و -٧٣
ولی اطاعت و پرستش اولیای عارف تماماً بھ  غیرمتعھد و بھ مسئولیت خود خداوند است و انبیای الھی مأمور و معذورند.

 مسئولیت خودشان است زیرا اوامر الھی را بواسطھ معرفت باطنی می یابند کھ ھمواره قرین خطا ھم می تواند باشد. و این
پرستش کاملتر و خلاقتر است و این عدم یقین کامل درباره علم و عرفان خود، قلمرو عشق الھی و قمار عشق با پروردگار 

عرفانی و پرستش متعھدانھ بھ مسئولیت خویشتن قلمرو خلق جدید انسان است و  -است. و ھمین بھ اصطلاح تردید علمی
 تفاوت نبی و ولی است کھ: نبی می داند کھ نبی است و ولی نمی داند کھ و این ھمان سرّ  پیدایش مقام خلافت اللھی انسان!

و خود امامان معصوم، اولیاء و شیعیان عارف و غیرمعصوم ولی خداست جز امامان معصوم کھ وصی پیامبر نیز بوده اند. 
برتر از خود قرار می دھند.  خود را در  مقامی برتر از خود قرار می دھند. ھمانطور کھ انبیای الھی، اولیای غیرنبی را
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ظھور انسانھای کامل و خلفای الھی است کھ ھمھ اسرار دین خدا و اینست کھ ظھور اولیای امام زمان در عرصھ غیبت، 
  کتاب او را عیان و بیان می کنند. 

دارد در اینجا واقعھ ای وقتی انسانی نھ نبی است و نھ خود را ولی خدا و امام معصوم می داند ولی بار آنھا را برمی  -٧۴
برتر و دگر رخ می نماید کھ خلق جدید عرفانی است ھمانطور کھ خداوند در کتابش این ظھور را وعده فرموده است کھ 
بزودی گروھی را پدید می آورد کھ عاشق اویند و او ھم عاشق بر آنھاست. این عظمت فوق نبوت و امامت معصوم، حاصل 

در  .است ھ خداوند بھ مسئولیت تمام و کمال خویشتن بی کمترین ضمانت و اطمینانی از بیرونتعھد و وفای تمام و کمال ب
ً  -اینجا مسئولیت علمی عرفانی  - محصول مسئولیت علمیعرفانی منشأ عشق سوزان الھی در بشر است. این عشق تماما

ز بیرون بر آنان داده باشد و ھیچ نسبت بھ عمل خویش در حمل امانت الھی است در قبال خداوند بی آنکھ ھیچ حکمی ا
عرفانی است در مقابل پرستش  - تضمینی در دنیا و آخرت. این ھمان مذھب اصالت عشق است کھ ھمان پرستش علمی

  وحیانی!

ن بار یو این حقیقت مذکور درباره اولیای عارفِ غیرمعصوم در عرصھ خاتمیت و غیبت امام، رازیست کھ برای نخست -٧۵
  الھی در دست این بنده بیان و عیان گشتھ است کھ درک و تصدیقش جز بھ عشق ممکن نیست.بواسطھ قلم 

پرستش حقیقی و کامل خداوند اینست کھ بھ عقل و علم و معرفت خویش خدایت را بشناسی و اراده و عشقش را کشف  -٧۶
آنکھ کمترین حکم و تضمینی از کنی و سپس بھ مسئولیت خودت تمام ھستی خود را در خدمت تحقق امرش قرار دھی. بی 

بیرون دریافت کرده باشی آنگونھ کھ انبیاء الھی دریافت می کردند و این یعنی رسالت خود خواستھ بھ مسئولیت تمام و کمال 
را بخاطرش آفریده و آنھمھ پیامبر را بسویش فرستاده است تا بھ او  کھ خداوند جھان ھستی یخویشتن. اینست آن انسان

می آفریند کھ آفریننده جھانی ھزاران را پرستش بیاموزد. این ھمان درسی است کھ انسان کامل و خلیفھ خدا درس عشق و 
بار برتر از کل خلقت خداست. و این انسان علی وار و از علیین است. و اصلاً انسان بھ ھمین منظور آفریده شده است کھ 

ی ھیچ حقی نبود و فقط چنین خدائی قابل پرستش است اگر شناختھ می نمود و دارا ثبغیر از این خلقت جھان و جھانیان عب
شود و شناختی غیر از این درباره خدا و انسان منجر بھ پرستش خداوند نمی شود. پس راز پرستش را دانستی کھ اگر آن را 

  دریابی بھ حق وجودت رسیده ای. الحمد� ربّ العالمین!

یعنی شناخت خداوند و اراده و امرش و اطاعت  معرفت، اطاعت، مسئولیت و رسالت!پس ارکان عبودیت عبارتند از:  -٧٧
از آن بھ مسئولیت خویش. و تبدیل این مسئولیت بھ رسالت اجتماعی! و این کمال پرستش و عبودیت حق است کھ غایتش را 

  س!خواستھ است بقدرت عقل و علم و عرفان نف -ولایت و امامت گویند کھ نبوت و رسالت خود

خداوند ھمان عشق بھ اوست کھ حاصل علم و عرفان نفس است کھ او را در پس درمی یابیم کھ پرستش خالصانھ  -٧٨
وجود معروفِ عارفش ساختھ است. ولی این عشق حاصل مسئولیت عرفانی انسان در قبال معرفت خویش درباره خداوند و 

  و مسئولیتی است کھ بدون درخواست کودک بھ عھده گرفتھ اند. اراده اوست. ھمانطور کھ عشق والدین بھ فرزند اجر ولایت

ً بدان کھ دوست داشتن و عشق و پرستش  -٧٩ اجر مسئولیت و  از ھر نوع و درجھ ای و در رابطھ با خدا یا خلق تماما
 ست. وخدمت بھ دیگران است و ھر چھ این خدمت و مسئولیت خالص تر باشد حبّ حاصل از آن نوری تر و خلاقتر ا

  تمام و کمال اعمال و خدمات خود در قبال دیگران! مسئولیت خالص یعنی مسئولیت

و اما قبل از ھر کسی بایستی مسئولیت تمام و کمال زندگانی و سرنوشت و اعمال و اقدامات خود را در قبال خود درک  -٨٠
و این جز بھ نور معرفت نفس ممکن  تامّھ امیال و افکار و اعمال خود دانست نمود و پذیرا شد و خود را علت و معلول

نیست. ھمین مسئولیت خود در قبال خود زمینھ اصلی ایجاد محبت و دوستی با خود است منتھی آن خودی کھ متعھد بھ 
تا آنجا کھ یگانگی  خداوند و مخلوق اوست. و پذیرش مسئولیت این مخلوقیت و مفعولیت وجود خویش در دست خداوند!

یابی کھ آفریده نمی شوی الا بھ اراده خود و تحت نظارت خود ولی بدست او! درک و تصدیق یگانگی اراده خود و او را در



9 
 

خالق و مخلوق در وجود خویش، اساس پرستش خالص پروردگار است. و این مسئولیت و معرفت و یگانگی و پرستش کھ 
  ی شود و این رسالت است و امامت!محقق شد بتدریج جھان برون از خود و سائر انسانھا را ھم شامل م تندر خویش

  

پرستندگان خالص (عبادالله المخلصین) کسانی ھستند کھ بی چون و چرا و صادقانھ از امر حق اطاعت می کنند و  -٨١
مسئولیت این اطاعت را ھم گردن می نھند و از بابت این اطاعت بر خدا یا امام خویش منت نمی نھند و بلکھ منت می پذیرند 

  الھی ھمان ھویت الھی و زمینھ خلق جدید است.کھ این من ِ

پس پرستش خالصانھ خداوند کھ عشق عرفانی نامیده شده است و مصادیقش در قرآن عبادالله المخلصین ھستند کھ  -٨٢
و عارفانھ است. و منظور از اطاعت بی چون و چرا نھ اطاعتی جاھلانھ و مظھر اراده اویند حاصل اطاعت متعھدانھ 

کھ بی چون و چرائی ناشی از یقین است یقینی کھ نیمی علم و معرفت بخداست و نیمی دگرش ایمان و توکل و  کورکورانھ
  عشق بھ اوست. 

پس کسی کھ مثلاً احکام شرع را انجام می دھد تا در دنیا سعادتمند و در آخرت بھ بھشت برود ھرگز مشمول این  -٨٣
  ارت است نھ پرستش و عبودیت!پرستش کھ اساس خلق جدید است نمی شود. این تج

رابطھ بنده با خدایش از جنس رابطھ رعیت با ارباب نیست کھ کورکورانھ و بھ مسئولیت اربابش، اطاعت می کند و  -٨۴
  مسئول نتیجھ اعمال خود نیست.

این کلام خدا بیان آشکار و مطلق خودپرستی خداست. پس معلوم ». انس و جن را نیافریدم الا اینکھ مرا بپرستند« -٨۵
و مطلق است کھ شرط آفرینش و موجودیت است. یعنی بی پرستش خدا،َ آفرینشی در است کھ پرستش امری بی چون و چرا 

داست وگرنھ کافران ھم حیات جانوری دارند و مشغول کار نیست و این خلق جدید است کھ محصول پرستش خالصانھ خ
  جنگ با خدایند!

یعنی حیات و ھستی ِ انسانی بشر کھ ھمان ھستی خلافت اللھی اوست حاصل پرستش خداست و نھ تجارت عبادی با  -٨۶
  خدا!

و یک امر  این خودپرستی آشکار و مطلق و بی چون و چرای خدا کھ شرط واجب برای آفرینش انسانی بشر است -٨٧
  ت و چھ حکمتی دارد؟سواجب الوجودی می باشد چھ رازی

ان دوپا می فرماید کھ: مرا بپرست تا آدم شوی! و کل قرآن کریم حکمت و اسرار و یوبھ زبان ساده خداوند بھ این ح -٨٨
  آداب و چون و چرائی این پرستش است.

ً شبیھ  -٨٩ پرستیده شده، می شود یعنی عاشق، عین معشوق می شود. بھ عقل و تجربھ درک می کنیم کھ پرستنده تدریجا
ھم دقیقاً این معنا را بیان  حدیث قدسی پس در حقیقت خداوند می فرماید کھ: اگر می خواھید ھمچون من شوید مرا بپرستید.

  بپرستد. کرده است کھ: مرا بپرستید تا ھمچون من شوید! چون وجود، خداست ھر کھ می خواھد موجود شود باید وجود را

جھان خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه او را  وپس پرستش تنھا قانون خلقت الھی بشر است. و می دانیم کھ ھمھ مخلوقات د -٩٠
می پرستند ولی ھیچکدام خلیفھ او نیستند. ولی آدمی این اختیار را دارد کھ او را نپرستد و بھ او کافر باشد و بلکھ با او 

و این اختیار است کھ انسان را اشرف مخلوقات کرده است. یعنی پرستش مختارانھ است کھ بشر را خلیفھ خدا در  بجنگد!
جھان می سازد. و این عالیترین معنا و ارزش و حقیقتی است کھ جھان ھستی بر این اساس آفریده شده است این حق حیات 

ھ خداوند زمین و آسمانھا و ھمھ موجودات آنرا بر حق آفریده آنانکھ در خود تفکر می کنند می دانند ک«و ھستی است: 
  این حق ھمان پرستش مختارانھ یعنی عشق است. »است!
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خداوند تنھا کسی است کھ آشکارا خودپرست است و دیگران را بھ پرستش خودش می خواند. ھیچ انسانی جز فرعون،  -٩١
و در عین حال انسان را در این پرستش صاحب اختیار نموده و بھ صدای بلند!  دیگران را بھ پرستش خودش نخوانده است
ل عدم پرستش، رزق کسی را قطع نمی کند و بواسطھ پرستش ھم بھ رزق کسی اھیچ جبری بر او ننھاده است مثلاً در قب

زیرا ھویت  نمی افزاید. بلکھ می فرماید ھر کھ می خواھد ھمچون من شود و بھشت مرا می طلبد باید مرا خالصانھ بپرستد.
بھشتی بشر، یک ھویت الھی است کھ ھر چھ خواھد ھمان می شود. یعنی در بھشت اراده کن فیکون برای اھلش پدید می 

  ق است.آید کھ اراده ای الھی و خلاّ 

ھمانطور فرزندی کھ مرید والدین خویش است شخصیتی ھمچون آنان می یابد کسی ھم کھ مرید پروردگارش باشد  -٩٢
می شود. ولی بشر نمی داند کھ خداوند چگونھ است کھ خودش از او تقلید و پیروی نماید تا مثل او شود پس خدایگونھ 

  بایستی از امر خدا کھ در نزد اولیای امر اوست تبعیت کند.

د ھمچون دیگری شود باید صادقانھ و خالصانھ از او اطاعت کند و این قانون وجود است. و چون خداونھر کھ بخواھد  -٩٣
  نور ازل و ابدی وجود است و وجود کامل و جاوید و مطلق است فقط کمال پرستان از او تبعیت و او را پرستش می کنند.

پس پرستش، راه و رسم کمال جوئی و مطلق خواھی است یعنی راه و رسم خودپرستی است بمعنای حقیقی و کامل  -٩۴
ش اوست خودپرستی بشر در خداپرستی رخ می دھد و خداپرستی و از آنجا کھ خداوند ذات ھر بشر و خویشتن خوی کلمھ!

اش عین خودپرستی کمال جویانھ و مطلق طلبی اوست. در این معنا دھھا آیھ و صدھا سخن از رسول و امامان و عارفان 
  وجود دارد کھ قبلاً ذکرشان رفتھ است. 

  اوست یعنی انسان پرستی خداست.پس خودپرستی خداوند در کتابش عین عشقش بھ انسان و کمال مطلق  -٩۵

پرستش و عشق، ذات وجود است و ھر موجودی بھ میزان اقتدار و جاودانگیش، خودپرست است و بھمان میزان  -٩۶
  سخی و ھستی بخش و ایثارگر!

. انسان کامل، انسانی خودپرست بھ تمام و کمال است. و فقط انسان خودپرست انسانی عادل و مھربان و بخشنده است -٩٧
زیرا ھمھ مظالم و ستمگری و ستم بری بشر حاصل تلاش برای بھ پرستش خویش کشانیدن دیگران است. و کسی کھ خود 
را بپرستد و عاشق بر خود باشد از دوست داشتھ شدن بی نیاز است پس از ظلم منزه است زیرا ھر ظلمی حاصل اراده بھ 

  محبوبیت است.

موجود عالم است زیرا خدای را در خود می پرستد پس خودپرستی اش ھمان  اینست کھ انسان کامل خودپرست ترین -٩٨
  خداپرستی اوست. و این دو یکی است نھ دوتا!

حق وجود است و اینست کھ زمین و آسمانھا و موجوداتش بر حق آفریده شده اند کھ آن حق ھمان  ،پس پرستش -٩٩
پرستش است و خودپرستی ھر موجودی در ذاتش کھ عین تسبیح و پرستش خداوند است. و اینگونھ است کھ ھر چیزی 

  ھست. ھستی، خودپرستی است!

رست و دنیاپرست و مردم پرست ھستند از فرط نیاز و دریوزگی پس انسانھای ناقص خودپرست نیستند بلکھ اشیاء پ -١٠٠
و بی وجودی! لفظ خودپرستی در فرھنگ عامھ بشری یک معنای دروغین و وارونھ است. فقط اولیای الھی خودپرست 

  ھستند کھ مظاھر عدل و مھر و سخاوت می باشند. یعنی آنانکھ بھ نور وجود پیوستھ اند در پرستش خداوند!

پرست است و آن وجودی را انسان کمال جو و مطلق پرست کھ در جستجوی جاودانگی روح خویش است خود فقط -١٠١
می جوید کھ قابل پرستش و جاودانھ و مطلق و کامل باشد و این جز خودپرستی معنائی ندارد! ولی کافران، اشیاءپرست و 

م خودپرستی مادیشان نیست زیرا ھر چھ را قدرت پرست و مردم پرست ھستند! حتی شکم پرستی و شھوت پرستی شان ھ
  پرستی و دیگرپرستی است کھ این پرستش بھ اسارت و عداوت می رسد. ءکھ ببینند ھوس می کنند و این شی
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پس خودپرستی حقیقی نشانھ کمال و جاودانگی وجود است و برتر از آن اینکھ دیگران را ھم بھ پرستش خود  -١٠٢
  بخوانی با صدای بلند و بھ اختیار!

سمت و سویش در ذات خود توست و می خواھی در خود بھ او برسی و پس فقط خدای را پرستش کن! آن خدائی کھ  -١٠٣
ش جدّی و صادق و پیگیر و مقاوم باشی او خود با نشانھ ھایش تو را یاری و راه می نماید عین او باشی! اگر در این پرست
این ھمان پرستش خدا در  -قرآن کریم» کنید و حق این جھاد را بجای آورید.در ما جھاد «طبق وعده خودش در کتابش! 

  - قرآن کریم». سازیمھر کھ در ما جھاد کند نشانھ ھای خود را بر او آشکار می «ذات خویشتن است. 

آن خودپرستی کھ تو را بھ حقارت و حسادت و ستمگری و ستم بری و دروغ و ریا می کشاند خودپرستی نیست  -١٠۴
  دیگرپرستی است.

  خودپرستی حقیقی و کامل عین خداپرستی است، خداپرستی خالص! و خداپرستی خالص ھم جز خودپرستی نیست! -١٠۵

ھائی آشکار و مبرھن دارد: خودکفائی، عزت نفس، بی نیازی، شرافت، شھامت، صداقت، خودپرستی حقیقی نشانھ  -١٠۶
قناعت، فقر با فخر، عدالت، مھربانی، سخاوت، گذشت، تقوا، پاکدامنی، وفا، محبت و عشق بھ عالم و آدمیان! و اینھا جملھ 

ه اش فنا شده و عین او گشتھ اند یعنی علائم خداپرستان مخلص است کھ خدای را در خود یافتھ و می پرستند و در اراد
  موحد!

و اما چگونھ می توان بھ خودپرستی رسید؟ چگونھ این ھیکل حقیر، مریض، عاجز و نیازمند کھ از ھر حیوانی  -١٠٧
درمانده تر است قابل پرستش است؟ مگر اینکھ در این خود چیزی قابل پرستش یافتھ شود و آن بھ نور عرفان نفس است. و 

  قابل پرستش و مطلق و بی نیاز و جاودانھ جز خدا نیست. آن چیز

پس معلوم است کھ ماھیت خداپرستی خالصانھ ھمان خودپرستی بیواسطھ است کھ سراسر از جنس معرفت است. و  -١٠٨
  لذا عشق خودشناسی تماماً از خودپرستی است بدین معنا کھ: فقط منم کھ ارزش شناختھ شدن دارم! 

پرستشی جز نور معرفت نفس نیست کھ منشأ عشق بخدا و خلق است و عدالت! زیرا فقط در این پس عشق و  -١٠٩
  خودپرستی الھی است کھ آدمی بر سر جای خودش قرار می گیرد و خودش می شود و دست از سر خلق برمی دارد.

عاشق بر خود نمی  عشق بخویش است کھ خود می شود و نیز تا خودش نشود عاشق نمی شود. و انسان فقط در -١١٠
  شود تا خدای را در خود نیابد.

نشود دل از دنیا و اھلش برنمی کند یعنی عادل نمی شود و بر سر جای خود نمی نشیند و  و انسان تا عاشق بر خود -١١١
  این جای خدا در خویشتن است یعنی عرش کریم اوست.

و دست نیاز بغیر دراز نکنی! و این کمال خداپرستی  خودپرستی یعنی اینکھ ھر چھ می خواھی جز از خودت نخواھی -١١٢
  عملی است!

  اینک بگو آیا براستی چند روز یا حتی چند ساعت و بلکھ چند دقیقھ می توانی فقط خودت را بپرستی؟ -١١٣

یعنی راه پس بھ یقین دان کھ صراط المستقیم بمعنای کوتاھترین راه انسان تا خدا ھمان خودپرستی تمام و کمال است  -١١۴
  از خود تا بخود!

ا راه و رسم تپس اگر نمی توانی خودت را بپرستی بیواسطھ، پرستش و اطاعت کن یک خودپرست حقیقی و کامل را  -١١۵
   رستگار شوی! وخودپرستی آموزی 
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و  کنحرکت اگر نمی توانی بھ مقام خودپرستان رسی لااقل در آگاھی خودت، خودپرستی را حق بدان و در سویش  -١١۶
خود را خودپرست بخوان تا از دروغ و ریا و نفاق کھ اساس ھر پلیدی و ستم و فریبی است نجات یابی و مھمتر از آن از 

است کھ حق است و این  ابلیس ایثار برھی! زیرا ایثارنمائی تو زمینھ ھر دروغ و ریا و جنونی است چون ذات تو خودپرست
و این صراط المستقیم الحاق تو بھ خدای ذات است و رھائی تو از  .فر و کذبی استحق را کتمان و انکار مکن کھ مادر ھر ک

  ھر ستمگری و ستم بری!

پس ای انسان بدان کھ حقی جز خودپرستی در تو نیست این حق را بفھم و ھزارتویش را بخوان و تصدیق کن کھ  -١١٧
  آمدن بھ کفر و ریا! اینست راه راست و کوتاھترین راه رسیدن بھ خدا! و تنھا راه فائق

و راز موجودیت ھر چیزی در جھان! و ھمھ چیزھا در دو جھان سر سجده بر حق تو خودپرستی حق وجود است  -١١٨
دارند و تو را می پرستند و تو بیزار و منکر حق خودت! و کفری جز این نیست! و این دشمنی آشکار انسان با خویشتن 

  است. 

ن شرک می آورید. نازل ھ آنورزید در آن. و او پاک و برتر است از آنچھ می پندارید و بآمد امر خدا، پس شتاب « -١١٩
می کند ملائکھ را با روح از امرش بر ھر یک از پرستندگانش کھ بخواھد کھ ھشدار دھید: براستی کھ نیست چیزی قابل 

ر آمد از ھر آنچھ کھ شریک می سازید. و پرستش مگر من! پس برحذر باشید از من. و آفرید آسمانھا و زمین را بحق و برت
این آیات تصدیق آشکار حقیقت این  -١- ۴نحل » آفرید انسان را از نطفھ ای، پس او اکنون دشمن آشکار خویشتن است.

رسالھ است در آن بسیار تأمل کنید کھ حقانیت انالحق گفتن مردان یگانھ را از زبان خدا فھم و باور کنید کھ جز انسان یگانھ 
و این  یزی در جھان قابل پرستش (الھ) نیست کھ معنای امام مبین است کھ ھمھ موجودات متمرکز و ساجد بر وجود اویندچ

معنای قطب عالم امکان است و بقیة الله فی الارض (بقای خدا در جھان) کھ می گوید: براستی کھ جز من قابل پرستش 
براساس آن پدید آمده اند. پس دریاب کھ امر خدا آمد پس تأمل کن و ھمان حقی است کھ زمین و آسمانھا » من«نیست! این 

فھم کن حق امرش را و شتاب مکن کھ بھ ناحق انالحق گوئی! و بدان کھ انالحق گفتن یعنی پذیرفتن مسئولیت خدا بھ تمام و 
  رسالت و امامت است. کھ کمال عبودیت و پرستش ستکمال! و این

عین حق می دانند زیرا بر حق و برای حق آفریده شده اند و فی ذاتھ خلیفھ خدایند و این ھمھ خود را برحق و بلکھ  -١٢٠
ولی این حق را درک نمودن  احساسی فطری است زیرا خدا، مردم را بر فطرت خودش آفریده است بقول خودش در کتابش!

و عارف دگان خالص خدا نتھ کار پرست، صد البو پذیرفتن و بھ آن متعھد گشتن و از امرش سرپیچی نکردن و دعویش نمودن
  با� است کھ ھمھ عمر در جستجوی حق وجود بوده اند.

ولی اکثر مردمان از آنجا کھ نھ می توانند این حق ذاتی را کتمان و انکار کنند و در خود بھ کلی بھ فراموشی سپارند  -١٢١
و نھ می خواھند بیان و عیان و محققش سازند و تا بھ آخر بھ آن متعھد بمانند ریاکار و منافق و دیوانھ می شوند. برخی با 

ار می کنند و از ھمھ خلایق طلبکار می شوند و ستمکار و فاسق می گردند. عده پشت کردن بھ حق ذاتی خود، احساس ایث
  قلیلی ھم در ستم چنان گم شده کھ اصلاً حق وجود خود را از یاد می برند و بکلی بیگانھ می شوند!

ی خدائی کھ پس بدان کھ خود را بدون شناخت کاملش نمی توان حق دید و پرستید. چون خود را بشناسی، خدا می یاب -١٢٢
نیست بلکھ اوست. ھر گاه بھ نور عرفان، او (ھو) شدی خود را بپرست و جز خودت را مپرست کھ اینست راه » من«دیگر 

  راست و رستگاری! یا من ھو!

آدمی تا بوئی از حق در خویشتن نیابد و عاشق این حق نشود شوق معرفت نفس نمی یابد و برای ھر کسی و چیزی،  -١٢٣
قیمتی بیشتر از خودش قائل است و لذا غیرشناسی را بھ خودشناسی ترجیح می دھد و با خود می گوید: حق و قدر و 

خودشناسی دیگر چھ صیغھ ای است من کھ خودم را خیلی خوب می شناسم کھ چھ موجود بی مقدار و حقیر و مفسدی ھستم 
  و... .
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کھ حق وجود اوست نمی فھمد و لذا در ھمھ عمر اندر تمام جھل و بدبختی بشر اینست کھ خودپرستی فطری خود را  -١٢۴
  .جھلی جز خودنشناسی نیست(ع) کشاکش و تصدیق و انکار خود جان می کند و دیوانھ می شود و براستی کھ بقول علی

گریز از مسئولیت اعمالش علت دیگری از کفرش نسبت بھ خودپرستی و حق  ،علاوه بر جھل بشر نسبت بھ خودش -١٢۵
وجودش می باشد کھ در عین خودپرستی، منکر آن است و لذا خودپرستی اش علت العلل ھمھ ریاکاریھای او شده است و از 

نسبت بھ خودش می  خودبیگانگی ھایش و دوگانگی ھایش! و این گریز از مسئولیت خویشتن نیز حاصلی از بی معرفتی بشر
  باشد. 

ذات آدمی خودپرست است و این تأویل کلام خداست کھ: نیافریدم انس و جن را الا اینکھ مرا بپرستند! زیرا ذات،  -١٢۶
  خداست کھ حق وجود موجودات است. 

از حق وجودش و آدمی اگر این خودپرستی ذاتی اش را نشناسد و فھم نکند و بھ اسرار و علومش آگاه و بینا نشود  -١٢٧
  آنکھ خود را نشناخت نابود است!  :(ع)بکلی محروم مانده است و لذا بھ قول علی

  اگر این خودپرستی ذاتی موجودات نباشد ھیچ موجودی قائل بھ وجود نمی تواند بود.  -١٢٨

ادعای ایثارگریھا و عاشقی ھای دروغین بشر، پرده مکری است کھ بر خودپرستی اش کشیده تا شناختھ نشود و چھ  -١٢٩
  .بسا این خودپرستی را از چشم خودش ھم می پوشاند و این عمیق ترین معنای کفر بشر است

ای انکار بشر نسبت بھ ھمھ ستم بریھا و ستمگریھا و ذلت پذیری ھا و مذھب اصالت بدبختی و حقارت، جز -١٣٠
کھ حق وجود اوست و حضور خداست. پس ذات کفر بشر با خود و خدایش ھمین کتمان و انکار  خودپرستی ذاتی اوست

  است. و این مسئلھ در محور ھمھ واژگونسالاریھای بشر قرار دارد.

موجودیت خود نباشد از دیگران خود می پوشاند تا مسئول اعمال و سرنوشت و دمی این خودپرستی ذاتی اش را از آ -١٣١
  پنھان می دارد تا در لباس ایثار، بھ حقوق دیگران تجاوز کند و دیگران را بھ پرستش خود بکشاند!

مظالم بشری است حاصل اراده بھ سلطھ کھ ھمان اراده بھ پرستیده شدن بواسطھ دیگران است کھ علت العلل ھمھ  -١٣٢
  اتی در خویشتن است. انکار حق وجود یعنی کتمان خودپرستی ذ

فقط محصول درک و تصدیق خودپرستی ذاتی  تقوا کھ بمعنای خویشتن داری از تجاوز بھ حدود و حقوق دیگران است -١٣٣
  در خویشتن است و پذیرش این حق و تبعیت از آن و مسئولیت این تبعیت را بھ تمام و کمال گردن نھادن!

اعمال خود را گردن بگیرد آنگاه در تبعیت از خودپرستی ھایش از نور تعقل آدمی اگر مسئولیت تمامیت سرنوشت و  -١٣۴
و معرفت و تأمل و تعمق بھره می گیرد و اینست معنای تقوا کھ عین خداپرستی است و آنچھ کھ از این جریان رخ می نماید 

نا بھ کلام خدا در کتابش و حدیث و حکم عقل جز احکام الھی نیست ب چرا کھ عقل، نور دین است جز دین خدا نمی تواند بود
  نبوی!

بدان کھ ھمھ اعمال جاھلانھ و امیال کافرانھ و فاسقانھ بشر حاصل گریز از مسئولیت خویشتن است و این گریز زمینھ  -١٣۵
  حماقت است و فسق و جنون تا جنایت! 

ود می گریزد پس بسوی تاریکی زیرا کسی کھ از مسئولیت اعمال و سرنوشت خود می گریزد از نور عقل و فطرت خ -١٣۶
و این جنایتی در حق خویشتن است زیرا وجود را تحویل اجنھ می دھد تا مرتکب جنایت شوند: و گمشدگی و جنون می رود. 

  جنون!

در ذات آدمی خودش را می پرستد خداست. پس ھر کھ از او پیروی کند جز از احکام دین او پیروی نکرده آنکھ  -١٣٧
  است.
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خداپرستی خالص و کامل و سریع ھمانا پرستش این خودپرستی ذاتی است کھ خودپرستی خداست کھ در ذات پس  -١٣٨
یعنی اگر مرا بپرستی آفریده می شوی و صاحب  بشر دعوت بھ پرستش خودش می نماید: تو را آفریدم تا مرا بپرستی!

  وجود من می گردی!

متجاوز و آدمخوار و ظالم می شود و آنکھ بر خودپرستی اش مستقر کند می و عجبا آنکھ بھ خودپرستی اش پشت  -١٣٩
  می گردد سخی و کریم و شفیع مردمان است. در این دیالکتیک جادوئی بمان تا نور توحید یابی!

کھ بسیار متکبر و خودخواه است. ولی او می گفت: این کبریائی خداست! پس معلوم می  انتقاد می کردند (ع)بھ علی -١۴٠
  ھ حق در خودپرستی است زیرا ھمھ صفات الھی از خودپرستان صدیق برمی خیزد!شود ک

شیفتگی و خودستائی است. ولی بالحمدالله از  - یکی از اتھاماتی کھ بھ ما و آثارمان نسبت داده می شود ھمین خود -١۴١
صادقانھ و آشکار برنمی خیزد! . و اتفاقاً ھیچ خیری جز از خودپرستی ستی ما جز خیر بھ مردمان نرسیده استراین خودپ

اسوه مطلقھ این ادعا ھم خود حضرت حق است کھ کتابش جز خودستائی و خودپرستی اش نیست! و خود از بشر می خواھد 
کھ از او پیروی کند تا چون او شود! و پیروی از او در خویشتن، خالصانھ ترین و مقرّبترین پرستش است و بیواسطھ ترین 

  م!یعنی صراط المستقی

امر خدا آمد... و خدا روحش را بھ ھر «پس دعوت بھ خودپرستی، عین لبیک گفتن بھ ندای حق است کھ فرمود:  -١۴٢
   -نحل .»پرستنده ای کھ بخواھد نازل می کند تا بگوئید کھ جز من قابل پرستش نیست...

ند تا او را دیدار کند کھ کمال دیدارش یعنی خداوند روحش را بھ پرستنده ای کھ او را در خود می پرستد نازل می ک -١۴٣
ی خود اینجانب حجت کاملی بر حقانیت این اننیز جمال اعلای خویشتن است. کھ در این باب آیات کثیری آمده است و زندگ

   .ادعاست

چون روحی از امر الھی بر یک مؤمن اھل معرفت نفس نازل می شود من بشری را بھ ھوی الھی در ذاتش متصل  -١۴۴
کھ خودپرستی شان عین  یو ھویت یا من ھوئی رخ می نماید کھ این مقام عبادالله المخلصین است و موحدانمی سازد 

خدا ھم رخ می دھد کھ مرید خودپرستی اش را در اطاعت خداپرستی آنان است. ھمین واقعھ در دیدار با یکی از اولیای امر 
خالصانھ از امام خود بھ ذات الھی در خویشتن ملحق می سازد. چون اولیای الھی مظھر اراده خدا ھستند پس اطاعت از 

  آنان عین اطاعت از ذات خویش است پس بسوی ذات خویش رھنمون می شود. 

اگر  انپس در رابطھ با آن .ه ذاتی ھستند زیرا دارای علم و عرفان نفس ھستنداولیای الھی مظاھر خودپرستی و اراد -١۴۵
کسی بخواھد مقلدانھ و کورکورانھ از نزد خودش بھ تقلید از آنان بپردازد و در قبال احساس امنیت و رحمت و روحی کھ از 
آنان یافتھ بھ پیروی از بولھوسی ھای خودش بپردازد و این بولھوسی را مریدی خود بنامد و بھ مسئولیت ولی خود عمل 

نفاق بین نفس و ذاتش شیطان حائل می شود این می شود و منافق می گردد کھ در کند دچار تضادی عظیم بین خود و ذاتش 
و بھ القای وسوسھ ھای خود بھ او می پردازد در حالیکھ او می پندارد بھ وی الھام می شود. پس وای بر کسانی کھ در 

  ارتباط با یکی از اولیای الھی مشغول بولھوسی ھای غیرمتعھد ھستند.

تا آنکھ بھ مسئولیت دیگری در خفا مشغول ولیت خود بولھوسی می کند بھ ھدایت نزدیکتر است آنکھ بھ مسئ -١۴۶
  ھوسبازی است بخصوص اگر این دیگری پیر یا امام باشد! 

حاضر و حاکم است و مرید را بھ ذاتش وقتی مریدی از مرادش صادقانھ اطاعت می کند خداوند در این رابطھ  -١۴٧
در لغت بھ معنای صاحب اراده ذاتی است و لذا از اسماء » مرید«و صاحب اراده ذاتی می سازد بھ ھمین دلیل رھنمون شده 

  الھی می باشد. 
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بھ ھمین دلیل خودپرستانی کھ مسئولیت بولھوسی ھای خود را بھ تمام و کمال بر عھده می گیرند حتی در تبھکاری  -١۴٨
سرگذشت تبھکارانی کھ بھ ولایت الھی رسیده اند دال بر این حقیقت است  خود عاقبت بھ نور ذات خود ملحق می شوند.

یعنی آشکارا و ھمچون مریم مجدلیھ، ابوذر غفاری یا ابراھیم ادھم و شبلی! اینان خودپرستان مسئول و متعھد بخود بودند. 
و ملھمھ و مطمئنھ رسیدند و بھ  با افتخار خود را می پرستیدند و در این خودپرستی از نفس اماره بتدریج بھ نفس لوامھ

  و مسیری دگر و برتر دارد. ذات حق پیوستند! این خودپرستی جاھلانھ و کورکورانھ است ولی از نوع عارفانھ اش سلوک 

در حقیقت سخن بر سر خودپرستی غیرمشرکانھ و غیرمنافقانھ و غیرریائی است کھ انسان را بحق می رساند بھ  -١۴٩
ل خدا کھ: ھر کھ ھمھ عمرش را غرق در کبیره ھای گناه باشد ھر گاه توبھ کند بی ھیچ عذاب و مصداق سخن مشھور رسو

عقابی بھشت بر او واجب می شود بشرط آنکھ در گناھانش خدای را شریک نکرده باشد. این ھمان خودپرستی متعھدانھ و 
خدا و رسول و ولی خدا کھ اشد شرک و حساب این و آن و خصوصاً بھ حساب ھ مسئولانھ و بھ حساب خویشتن است نھ ب

  معصیت است کھ خداوند بدون عذاب نمی بخشد!

سخن مذکور اثر دیگری از خود باقی نمی گذاشت اثبات می کرد کھ براستی عقل جز ھمین  (ص)اگر رسول خدا محمد -١۵٠
ست زیرا خودپرستان بی ریا و ماھ تنھائی دال بر حقانیت ادعای کل است سلام و صلوات خدا بر او! این کلام رسول خدا ب

آشکار و متعھد بخود کھ بھ حساب دیگران و خدا و رسول خدا معصیت نمی کنند بسرعت با تمامیت نفس اماره خود بھ بن 
  بست رسیده و آنرا می شکافند و بر قلمرو توبھ (نفس لوامھ) وارد می شوند.

ریم مشمول نزول روح الھی قرار می گیرند تا مردمان را بھ پس بھ یقین دان آن پرستندگانی (عباد) کھ در قرآن ک -١۵١
نشانش در زمین «لقاءالله ھشدار و بشارت دھند ھمین خودپرستان اھل معرفت ھستند کھ خداوند را در خویشتن می پرستند. 

ون حق است درست ھمچ آن و آسمانھا ھست و در درون شما ھم پس چرا نمی نگرید سوگند بھ پروردگار آسمان و زمین کھ
ھمھ مفسران تا آنجا کھ می دانم در تفسیر و حتی ترجمھ این آیات حیرانند. من نیز مدتی  - ٢١- ٢٣ذاریات » حرفھایتان.

حیران بودم تا در این مبارک دفتر معنا و رازش را یافتم و آن راز خودپرستی ذاتی بشر است و اینکھ ھر آنچھ کھ در انسان 
چھ کھ بر زبان انسان جاری می شود نیز حق است. و این خودباوری مطلق اساس خودپرستی الھی است حق است و ھر آن

 -در قرآن است کھ بیان صراط المستقیم است کھ مکتب معرفت نفس بقصد خدایابی در خویشتن می باشد کھ بدون چنین خود
سان است و از انسان جاری می شود حق است باوری ممکن نمی شود. این آیات آشکارا بیان می کنند کھ ھر آنچھ کھ در ان

این ناباوری نسبت بخویشتن اصل و اساس کفر و شرک و ظلم و  -قرآن» انسان و اعمالش جملھ مخلوق خداست.«چرا کھ 
  مسئولیت گریزی و انکار و ریاکاری در بشر است. تا ظن نبری کھ خودپرستی پستم، من عاشق بر ھر آنچھ ھستم، ھستم!

کھ حق را در خود و ھمھ اعمال و افکار و امیال و گفتار خود باور داشتھ باشد محال است کھ با چنین باوری انسانی  -١۵٢
از درب ناباوریھا و کفرانھا و جھالتھا و شکھا و بدبینی ھای بشر بھ وسوسھ ھای شیطانی امکان ورود داشتھ باشند. 

  ناسان!پروردگارش در خلقت خویشتن است کھ شیطان وارد می شود و خ

و نیستی پس ای انسان! اگر نھ امامی زنده یافتھ ای و نھ حامل روحی از جانب پروردگاری، بر ھر آنچھ کھ ھستی  -١۵٣
اقتدا و باور کن کھ ھمھ حق است و با چنین نگاه و باوری خودت را دوست بدار و عاشقانھ پیروی کن کھ این کوتاھترین و 

حق خواھی یافت تا ری است و بزودی از جانب او نشانھ ھائی دال بر حقانیت این سریعترین راه ھدایت و سعادت و رستگا
آنانکھ در ما جھاد «بھ یقین برسی کھ: حق آمده و باطل رفتھ است! این وعده خداست و خداوند بھ وعده اش عمل می کند! 

خداست در وجود بشر!  -معیّت انسان ھمان اتحاد و» ما«این  -قرآن» می کنند نشانھ ھای خود را بر آنھا آشکار می کنیم.
درخواست » ما«ھمانطور کھ در سوره حمد ھم کھ سوره عبودیت و استعانت و ھدایت بر صراط المستقیم است برای 

! ھمانطور کھ ماھیت سوره حمد مائی است زیرا دعای بشر بدرگاه خداست ولی کلام الله است یعنی استعانت و ھدایت می کنیم
  -ذاریات». سوگند بھ پروردگار آسمان و زمین کھ آن حق است ھمانطور کھ حرفھای شما«سخن می کند.  خدا از زبان بشر

گر امامی حیّ نداری، فقط خودِ خودت را بپرست و مرید اراده خودت باش نھ ھمسر و فرزند و نژاد و مردمان و  -١۵۴
ماشین و تلویزیون و ماھواره و اینترنت را. فقط  زمانھ و رسانھ و شرایط حاکم را! فقط خود خودت را بپرست نھ خانھ و
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و  خود خودت را پیروی کن نھ دولتمردان و نظریھ پردازان و مکاتب و علوم و فنون را! و اگر خودپرستی صادق و بی ریا
در درون و بزودی نشانھ ھای خود را «بی مکر و بازی باشی تدریجاً خداوند با تو ارتباط برقرار می کند از درون و برون! 

و برونتان بر شما معلوم می داریم تا بدانید کھ آن حق است و خدا بھ ھر چیزی محیط است ولی مسئلھ اینست کھ دیدار خدا 
بخصوص آنگاه کھ در مقابل آئینھ قرار دارید آیا می پندارید کھ با چھ کسی روبرو شده اید؟ و تمام  -قرآن» را باور ندارید.

  .بدبختی و کفرتان ھمین است

ً بھ من ِ الھی می رسد زیرا انسان در  -١۵۵ آنکھ فقط من ِ خودش را بپرستد و بر این پرستش مقیم و مستقر باشد حتما
  خلقت ازلی حامل روح خداست و روح خدا ھمان من و منت خدا بر انسان است.

 تدریجاً خودھای دنیوی و خود ھر کسی صدھا لایھ و معنا دارد کھ آخرینش خودآی اوست. و در جریان پرستش خود -١۵۶
  است. یید الھی می رود کھ روح خداست و نقطھ ذات ازلمیرایش می میرد و بسوی خودِ جاو

ً رخ می نمایند و  -١۵٧ از نفس اماره تا نفس مطمئنھ و نفس واحده فقط در جریان خودپرستی عارفانھ است کھ تدریجا
رسیدی بھ قلب فطرت الھی خود رسیده ای و بر جنت وجود وارد شده  هشناختھ می گردند کھ چون بھ نفس مطمئنھ و واحد

کھ این الحاق نفس  -ای نفس مطمئنھ بسوی پروردگارت بیا و بر بھشت پرستش من داخل شو! قرآنای کھ خود فرمود: 
میان و مطمئنھ است بھ نفس واحده کھ خود اوست. و این الحاق بھ جوھره عالم ھستی است زیرا می فرماید کھ کل آد

  عالمیان را از نفس واحده آفریده است و این وقوع وحدت وجود است و پیوستن بھ جان جھان!

فقھی در ھمھ  -برای انسان آخرالزمانی کل مجموعھ احکام شرع و فقھ کلاسیک اسلامی کھ کاملترین دستگاه اخلاقی -١۵٨
و مشکلات را جز از طریق معرفت ل و معماھا مذاھب است پاسخگوی حداکثر ده درصد از مسائل زندگیست. مابقی مسائ

نفس دینی نمی توان استخراج نمود. امروزه دیگر عرفان یک پدیده اشرافی و مستحبی نیست بلکھ تنھا راه ادامھ زندگی 
معنوی و اخلاقی است و تنھا راه نجات از انواع ھلاکتھا و دامھای شیطانی و دجّالی! و بلکھ بدون عرفان نفس و معارف 
وحدت وجودی حتی شریعت ھم بازیچھ شیاطین انس و جن می شود و وسیلھ گمراھی و تباھی! زیرا آخرالزمان عرصھ 
قیامت نفس است و بدون شناخت اساسی و اصولی و روزمره برون افکنی ھایش نمی توان آنرا در میان اینھمھ فتنھ ھا و 

ت کھ این قابلیت تمام و کمال را برای نجات انسان آخرالزمان مفاسد حفظ و حراست و ھدایت نمود. و فقط عرفان اسلامی اس
  داراست کھ در مجموعھ آثار ما تبیین بھ روز شده است.

وقتی می گوئیم کھ خودت را بپرست تا از پرستش و ابتلای اینھمھ شیاطین و فرآورده ھای شیطانی مصون بمانی این  -١۵٩
کھ این خودپرستی برای زن  الشعاع نور عرفان نفس ممکن نیست.خودپرستی جز بواسطھ معارف وحدت وجودی و تحت 

چنان قداستی  زیرا انسان خودپرست کھ برای مرد ھم چنین است عین عفت و عصمت است کھ اساس دین و خداپرستی است
است برای خود قائل است کھ اجازه ھیچ دخل و تصرفی بھ حریم وجودش را نمی دھد و این بھ معنای عصمت است یعنی حر

   از خویشتن!

آیا براستی فرق بین خودپرستی و بولھوسی چیست؟ فرق کسی کھ تحت فرمان مطلقھ حق ذات خویش است و کسی  -١۶٠
 نفس خویش است! میزان چیست؟ خودپرست برحق، میزانش عقل و دین است. ولی خودپرست جنیّ و شیطان کھ مرید جنّ 

  نفرت خویش است کھ جملھ برخاستھ از غیر است. وت و بخل و خشم وزده پیرو آتش حرص و ھوس و شھ

آدم بولھوس و شیطان زده در ھر اراده و فعلی درگیر و مبتلای بھ چیزی یا کسی در بیرون از خویش است و بدون  -١۶١
د و او آن ھیچ اراده و فعلی از خود ندارد و در واقع اشیاء و آدمھای بیرونی ھستند کھ اراده و فعلی را در او القاء می کنن

حض است زیرا او اصلاً خودی ندارد او مشغول مرید آنھاست نھ مرید خودش! یعنی خودپرستی چنین آدمی یک توھم م
  پرستش غیر در نفس خویش است.

و میزان نھائی، یک انسان در بیرون است بھ مثابھ میزان و امام ھدایت یا ضلالت در موارد اعمال و اقداماتی بزرگ  -١۶٢
  و ضروری!
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ناحقی ھم ھست کھ در ارتباط با امامی برحق در بیرون بھ فعل می آید کھ این و خودپرستی  یو نیز بولھوس -١۶٣
خطرناکترین نوع خودپرستی است: خودپرستی بھ مسئولیت دیگری! ارتکاب بھ ناحقی تحت عنوان حق! یا استفاده از حقی 

  جھت ارتکاب بھ ناحقی!

حق چھ با مشورت با کسی و یا بدون مشورت، اینست کھ فرد خودپرست تی برتنھا شاخصھ باطنی یک خودپرس -١۶۴
  عقل است و معرفت و ایمان! ۀعھدبرتمامیت مسئولیت عمل خود را در اندیشھ اش برعھده خود گرفتھ است و این 

ً بسوی بی نیازی از  -١۶۵ ً خودپرستی است کھ آدمی را تدریجا عالم و آدمیان آن خودپرستی ای برحق است و اصلاً حقا
 ھدایت کند بی نیازی سخاوتمندانھ و کریمانھ و شفاعت بخش! آنکھ در ذات تو، خودش را می پرستد خداست این خودپرستِ 

  -(ع)یعل .»خداوند، خودِ خود انسان است«ذات را بپرست! 

» خود«صلاً معنائی از بھرحال تمرین خودپرستی، خلاقترین و بیدارکننده ترین تجربھ بشر در حیات دنیاست تا ا -١۶۶
  حاصل کند کھ چیست و آیا اصلاً ھست یا کھ نیست!

بدان کھ خودی جز نور عقل و ایمان در بشر نیست و انسان بی عقل و ایمان، انسانی بی خود است یعنی بی وجود!  -١۶٧
  ی جنبان کھ جز بھ اجنھّ و شیاطین واکنش نشان نمی دھد کھ خصم وجود انسان ھستند!ئشی

در انسان صاحب وجود و دارای ھویت خودی، دو نور است کھ بواسطھ اش وجود می یابد: نوری در دل کھ ایمان نام  -١۶٨
دارد کھ عشق ھم نامیده می شود و نوری در سر کھ عقل است کھ وظیفھ اش خواندن عشق و ایمان دل است. این خلق جدید 

سالھ کھ روز ھفتم است کھ خدا بر عرش قرار گرفت و با خلقش خدا پس از اتمام خلقت شش روزه است در روز پنجاه ھزار 
  یگانھ شد! این یگانگی منشأ انالحق گفتن موجودات است.

پس خودپرستی حقیقی، پرستش ھمین نور عقل و ایمان است چون این نور جز خود حق نیست کھ غایتش عشق و  -١۶٩
خودت را بپرست کھ بر تن و جان و دل و اندیشھ ات  دپرست را مپرست بلکھ خو ءعرفان است. پس خود دنیوی و شی

  فرمان می راند. 

ایمان و عقل از جنس نور است در حالیکھ وسوسھ و حرص از جنس آتش است. و نور حامل آرامش و اطمینان و  -١٧٠
و لطیف است  یقین است در حالیکھ نار حامل اضطراب و ترس و تذبذب است. نور فراگیر و مھربان و آرام و واسع و خاشع

در حالیکھ نار، منقبض و شقی و ملتھب و خشمگین و متکبر و دفع کننده است. نور، ساده و صادق است و نار، پیچیده و 
چندگانھ و ریاکار! نور، موجود است و لذا تلاشی برای اثبات خود نمی کند و نار، معدوم است و ھمواره مشغول اثبات 

ً خودی و از نزد  خودپرست حقیقی نوری است خویش است. و خودپرست قلابی، ناری! دلایل یک خودپرست حقیقی تماما
ً اینکھ خودپرست حقیقی  خویشتن است در حالیکھ دلایل خودپرست جعلی ھمھ از غیر و منقول و مجبور است. و نھایتا

کند و بھ دیگران نسبت مسئولیت اعمالش را گردن می گیرد و خودپرست قلابی، خرابیھا و رسوائیھای خود را فرافکنی می 
  می دھد و یا حداکثر خودش را مجبور و مأمور و معذور می خواند. 

نشان دیگری کھ مختص خودپرست حقیقی است اینکھ ھمھ شاھدان نیز تصدیقش می کنند و آرزو می کنند کھ ای  -١٧١
  مالک خویش است. کاش چون او باشند چون انسان خودپرست انسانی متکی بخود و شجاع و مسئول و صاحب و 

ً بپرستد ھمھ دوستش می دارند حتی دشمنانش! و این خود حجتی بر حقانیت فطری خودپرستی  -١٧٢ آنکھ خودش را حقا
  است!

خودپرست کامل کسی است کھ جمال اعلای الھی خویشتن را دیدار کرده است. پس یقین نموده کھ جمالش از خدا و  -١٧٣
نشانھ ھای الھی در زمین و آسمان «جز خدا نیست. پس او جز خدا را نمی پرستد!  کمالش از خدا و جلالش از خداست و
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حضور دارد و نیز در خودتان، پس چرا نگاه نمی کنید. سوگند بھ پروردگار زمین و آسمان کھ آن حق است (آنچھ کھ در 
  -ذاریات». خود می بینید) ھمچون حرفھائی کھ بر زبان می رانید

ی عین خودباوری است و انکار خدا عین انکار خویش است. و اینھمھ انکار و تردید و بدگمانی بدان کھ خداباور -١٧۴
نسبت بخود و خدا از آنجاست کھ دیدار خدا را باور نداری یعنی صورت الھی خود را باور نداری! اگر کسی این حق را باور 

شرک و ستمی از او سرنمی زند. خودپرست باش تا  داشتھ باشد در خودپرستی ھایش جز خدا را نمی پرستد و ھیچ ناپاکی و
دروغگو و ریاکار و دیوانھ نشوی! ولی نھ خودپرستی حقیر و دریوزه و حیوان صفت یا متجاوز. بلکھ خودپرستی یگانھ و 

  بی تا و بی نیاز و فقیر و باافتخار! 

تلاش کنی تا بھ غیر از خودِ رفت خود اگر حتی فقط یک شبانھ روز تمرین خودپرستی کنی و با بسیج کل عقل و مع -١٧۵
خودت اطاعت نکنی و مرید محض خودت باشی بھ یکی از این دو حقیقت می رسی: یا یک نشان و شعاعی از نور حق در 

و یا بھ این نتیجھ می  !دلت درخشش می گیرد و بھ آن ملحق می شوی و بھ خداپرستی باطنی می رسی کھ اینست رستگاری
و یک توھم ظلمانی محض است و  رسی کھ اصلاً موجودی بھ اسم خود در تو نیست و من ِ تو جز عدم و نابودی نیست

برمی آیی و بی خودی و بی ارادگی و بی وجودیت خیالی باطل. کھ در اینصورت دربدر بھ جستجوی یک امام و پیر زنده ای 
شوی تا وجود یابی و خود شوی! یا خودِ خودت را بپرست و مریدی کن یا کسی را کھ  را بھ او می سپاری و مرید می

   خودپرست است و خدائی تا بھ خودِ خدائی خود رسی!

                                                                                                        

  علی اکبر خانجانی                                                                                                               

     ١٣٩٢مرداد  ٣٠                                                                                                              

  

  


